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 در این مدت دیده‌ایم بسیاری از کافه‌ها و رستوران‌ها لبریز از جمعیت است و تمام میز و صندلی‌هایشان 
اشغال می‌شود. روی سخن من با کسانی است که به کافه و رستوران می‌روند و میهمانی و سفرهایشان هم 

کماکان ادامه دارد و فقط تئاتر را حذف کرده‌اند. خب این اجحاف بزرگی به تئاتر است. بویژه که در این میان، 
بیشتر گروه‌های جوان و مشتاق هستند که خطر می‌کنند و روی صحنه می‌روند. آنان به‌خاطر ذوق و علاقه‌ای 

که دارند، خود را پیشمرگ گروه‌های حرفه‌ای و شناخته شده می‌کنند و کمترین کاری که می‌توانیم برایشان 
انجام دهیم، این است که از نمایش‌هایشان حمایت کنیم.

 بازیگر و کارگردان تئاتر از مخاطبان خواست با تماشای نمایش‌های روی صحنه، با جوانانی که چراغ تئاتر را 
روشن نگه داشته‌اند، همراهی کنند./ایسنا

اشکان خطیبی: از جوانان تئاتر حمایت کنیم

کلبه‌ عمو تام/ ‎هریت بیچر استو
مترجم: محسن سلیمانی/ نشر: افق

‏مکافات چه کلمه 
وحشتناکی است، 

تنها فکر کردن به آن 
انسان را به وحشت 

می‌اندازد. برای هیچ 
انسانی نخواهید که 

مکافات ببیند.

رشد درک خلاقانه در ارتباط 
تنگاتنگ شهروند و فضای شهری 

شکل می‌گیرد
فضای شــهری مســتلزم استفاده 
از قابلیت‌هــای هنر اســت. امروزه 
معنایــی کاملًا متفاوت از گذشــته 
پیــدا کــرده اســت. نقــش هنــر در 
فضای شــهری تغییر کرده است. 
ایــن مســأله‌ای اســت کــه در هنــر 
شــهری ما نادیده گرفته م‌یشود. 
ســاختار یــا نــگاه اســتفاده از هنــر 
دوره  در  حتــی  قبــل  دوران  در 
مدرنیتــه عبــارت بــود از اینکــه با 
یک اثر هنری به شــخص گونه‌ای 
از غنــای بصــری دهنــد و در عین 
حال شــهر را بزک کنند و نیــز از قهرمانان تجلیل کنند. 
عمــاً ایــن نگاه پیــام نــگاه حاکمیتــی بر مردم اســت. 
مراجع قدرت اســتنباط‌های فرهنگی، زیبای‌یشناســانه 
و اجتماعــی خود را در قالب آثار هنری به فضای شــهر 
اضافــه م‌یکنند. امــا مورد دوم کــه در جوامع خدماتی 
امروز قــدرت م‌یگیرد، حقوق شــهروندی اســت. که از 
طریق مشارکت شــهروندی در جوامع امروز امکانپذیر 
اســت. یعنی نه همــکاری و نه تمکین شــهروندی و نه 
پذیــر ش معیارهــای حاکمیتــی اســت بلکــه گونــه‌ای 
برنامه‌هایــی  تمامــی  در  مشــارکت  اســت.  مشــارکت 
که شــهرداران ارائــه م‌یدهنــد، امری رایج شــد. اکنون 
مشــارکت شــهروندی را نم‌یتوان در چارچــوب برنامه 
و قانــون تأمیــن کــرد. چــون مشــارکت اســاس امــری 
اســت که باید بنیان عاطفی و انگیزشــی داشــته باشــد. 
یعنــی شــهروند بایــد تمایل به همکاری داشــته باشــد 
و شــهر را متعلق به خــود بداند. تمامــی این لغات در 
حــوزه منطــق، تعقــل و دانــش نم‌یگنجــد. همــه این 
رفتــار آگاهی هنــری م‌یخواهد. از طریق هنر اســت که 
م‌یتوان ارتباط انسانی برقرار و تعلق خاطر ایجاد کرد. 
ابزاری قوی‌تر از هنــر وجود ندارد. ما باید هنر همگانی 
داشــته باشــیم. هنری که مدیای آن ابــزاری برای خلق 
اثر هنری نیســت. پروســه هنرمندانه است که شهروند 
م‌یســازد.  را  خــاق  شــهروند  و  اســت  ســهیم  آن  در 
نقــش خلاقیت در جهان بینــی و رفتار شــهروند امروز 
بــا صلــح و  امــروز  چقــدر اهمیــت دارد؟ و خلاقیــت 
شــکل  م‌یتوانــد  عطوفت‌آمیــز  روش‌هــای  و  ســازش 
بگیــرد. اگــر شــهروند امکان مداخلــه فعال و ســازمان 
یافتــه و تــوام با همکاری و مشــارکت نداشــته باشــد نه 
تنها قابلیت‌هایش رشــد نم‌یکند بلکه فضای شــهری 
هــم رشــد نخواهد کــرد. امــروزه درســت در جهانی که 
کرونــا به مــا توضیــح داد امنیت از طریــق نظام‌یگری 
و ســاح و اســلحه تأمیــن نم‌یشــود. امنیت حــوزه ای 
انســان‌یتر و ذهن‌یتر اســت و جایی که مشــخص شد با 
ب‌یرحمی ما نســبت به طبیعــت و مظاهر و حیواناتش 
چــه فاجعه جهانــی خلق شــده، چند بحــران جدی را 
عیــان کرده اســت. اول بحران محیط زیســت جهانی و 
دوم بحــران اقتصادی که ناشــی از تولید و برداشــت ما 
از طبیعت اســت و مصرف وحشــتناک منابع طبیعی، 
جنگل‌هــا و آب و تخریب آن و ســوم بحرانــی که با این 
دو مترادف شــده یعنی جنگ قدرت‌ها. بحثی که برای 
جهان‌یسازی پیش آمده و سه بحرانی که برای تخریب 
جهان کافی اســت و به دنبالــش بحران فقر و بیکاری و 
گرســنگی در ســطح جهــان م‌یآورد و در پی آن خشــم 
م‌یآید. و خشم دنبال قربانی م‌یگردد و جهان بشدت 

به عطوفت و سازش انسان با طبیعت نیاز دارد.
در این شــرایط شــهر نیاز به رفع خشــونت دارد و از 
ابــزار عاطفی بایــد بهره ببرد یعنی هنــر. در جهان پراز 
هیاهــو خشــونت در شــهر م‌یتوانــد فاجعه بار شــود و 
ســکوت قبرســتان را ایجاد کند. ما نیــاز داریم در نقش 
قابلیت‌هــای فرهنگــی و عاطفــی در جوامــع شــهری 
تجدیــد نظــر کنیــم. دانش به انــدازه کافــی داریم. هنر 
شهری اثر محور نیست روند محور است. فردی نیست 
بلکــه  جمعــی اســت و روی شــهر متمرکــز م‌یشــود و 
وظیفــه‌اش تحــول شــهروند اســت. اگــر بــه مهندســی 
اجتماعی معتقدیم باید هوشــمندانه باشــد. نه کنترل 
کــردن با شــیوه امنیتی به این معنا کــه وقتی به امنیت 
یــک فضــای زنــده بیش از رشــد آن فضــا بهــا دهیم و 
متأسفانه شهرداری‌ها بیشتر نگران امنیت فضا هستند 

تا رشد و بالندگی آن.

 حمید شانس
مجسمه‌ساز

یادداشت

ذهنی که کتاب م‌یسازد نیما شاه‌میری
نــــگاره

 عکس 
نوشت

تهران  ایرانشــهر  خیابان  در  کوچــه‌ای 
در منطقــه ۶ به‌نام حمید ســمندریان 
نویســنده، کارگــردان و مــدرس تئاتــر 
نام‌گذاری شــد. دی‌ ۱۳۹۹ شورای شهر 
تهــران تصویــب کــرده بــود کوچه‌ای 

به‌نام سمندریان ثبت شود.

بــه روزهــای انتخابات نزدیک م‌یشــویم. ایــن روزها 
کاربــران فضای مجازی از دلایل خود برای رأی دادن 
یا نــدادن صحبت م‌یکنند. همان طوری که کاربرانی 
از رأی نــدادن حرف م‌یزنند، کاربرانی هم با هشــتگ رأی م‌یدهم از 
دلایــل خود بــرای رأی دادن صحبت م‌یکنند: »ان شــاءالله بواســطه 
انتخــاب صحیح، مملکت، حرکت رو به پیشــرفت به خــود بگیرد.«؛ 
»مشــارکت حداکثری، موجبات امنیت کشــور و عقب‌نشــینی دشمن 
را فراهــم م‌یســازد.«، »به کســی رأی میدهم که به فکــر بزرگ کردن 
ســفره‌های کوچیــک شــده خونه‌هامون باشــه.«، »امروز وقت تســویه 
حســاب‌های جناحی نیســت! انتخابات یکــی از بزرگترین آزمون‌های 
ملت ایران در مقابل چشــم‌های دشــمنان اســت!«، »امیرالمؤمنین 
علــی)ع( در نامــه 26 نهج‌البلاغــه م‌یفرماینــد: وای برکســی کــه در 
پیشــگاه خدا، فقرا، مســاکین و محرومان جامعه از او شــکایت داشته 
باشــند.«، »مگــه تــا حالا بخاطــر نظرســنج‌یها رأی دادیــم!؟«،  »راه 
علاج مشــکلات رأی ندادن نیســت بلکه رأی صحیح دادن اســت.«، 
»هر جای تاریخ این کشور را م‌ینگرم فقط به یک چیز میرسم، هر جا 
مردم بودند اتفاق های خوب رقم خورد، هر جا مردم بودند تحول و 

پیشــرفت بود، هر جا مردم بودند حل مشکلات  بود، 
الان هم وقت به میدان آمدن است.«

هشتـگ

#رأی_می‌دهم

واکســن کرونا همچنــان یکی از مهم‌تریــن دغدغه‌های 
مــردم اســت کــه در شــبکه‌های اجتماعــی هــم مطرح 
م‌یشــود و بازتــاب پیــدا م‌یکنــد. دیــروز در کنــار کمبود 
واکســن و آغــاز تزریق واکســن برکــت، گزارشــی که روزنامه همشــهری 
درباره بازار غیررســمی فروش واکســن فایزر در ایران منتشــر کرد مورد 
توجــه قــرار گرفــت. بخصــوص قیمــت ۲۵ تــا ۶۰ میلیــون تومانی این 
‎واکسن ‎و کارت واکسنی که با مهر وزارت بهداشت کردستان عراق داده 
م‌یشــود: »25 تا 65 میلیون؟ آدم بگیره درمانش کمتر از این میشه‏«، 
»برای ثروتمندان همه چیز هســت: از برج‌های اشرافی تا واکسن فایزر 
تنها با 25 میلیون تومان، ولی برای حقوق بگیرها، بازنشســته‌ها و فقرا 
تنهــا چیــزی که وجود دارد دریغ و حســرته«، »‏واکســن فایــزر رو با دلار 
چند تومن حســاب کرده شــده ٦٠ تومن؟ مگه آیفونه؟«، »‌‎همشــهری 
خواســته قیمــت بازار ســیاه رو بــالا ببره، مــن ۱۵ میلیون شــنیدم چند 
نفر رفتن زدن.«، »‌‎به دلایل بســیاری این کار کلاهبرداری اســت. حفظ 
زنجیــره ســرد بــرای ایــن واکســن بســیار حساســه و بــرای قاچاقچ‌یها 
غیرممکنــه«، »‌‎خیلــی دلــم به حال بخــش خصوصی ســوخته بود که 
نتونســته بود واکســن وارد کنه، واقعاً با خوندن این متن خیالم راحت 
شد!«، »‏تو امریکا التماس میکنن بیایید واکسن بزنید و 10 دلار پول هم 
به طرف میدن. اینجا هم همشهری نوشته 25 میلیون تومن باید بدی 
تا قاچاقی فایزر بزنی..!«، »‌‎افرادی که واکسن فایزر را با قیمت بیشتر از 
۸۰۰ هزار تومان م‌یفروشند شارلاتان هستند، و ممکن است واکسن از 

کمپانی فایزر نباشد و خطرناک باشد.«

ماجرا

واکسن پولی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

شــرکت در انتخابــات با توجه به شــرایط کشــورمان 
وظیفه‌ای مهم و ملی اســت. شــاید نامزد موردنظر 
برخی از ما تأیید صلاحیت نشــده باشد، با این‌ حال 
بایــد با توجــه به شــناختی کــه از کاندیداهای فعلی 
داریم، براســاس نگاه و تفکرات خودمان دســت به 
انتخاب بزنیم؛ وگرنه تنها اثر و البته مخرب‌ترین تأثیر 
کنار کشیدن ما از صحنه انتخابات، تقویت دشمنان 
کشــورمان است. از ســویی با قهر کردن به آنهایی که 
دنبال مصادره این انقلاب به نفع خود هســتند هم 
فرصتی برای ابراز وجود خواهیم داد؛ در صورتی که 
این‌ ســرزمین و انقلاب متعلق به همه ما ایرانیان اســت، آن‌ هم فارغ از برخی 
تفاوت‌ها. بحث من این نیست که به چه کسی رأی بدهیم. این حق محفوظی 
برای هرکدام از ما شهروندان است. مسأله این است که با وجود برخی دلگیری‌ها 
نباید اجازه بدهیم که جمهوریت نظام خدشه‌دار شود. در انتخابات شرکت کنیم 
تا دشمنانمان راهی برای نفوذ به سرزمینمان پیدا نکنند. به‌عنوان یکی از اهالی 
فرهنگ، نویسنده و شاعری که از همان بدو پخش اعلامیه‌های امام خمینی )ره( 
در بین مردم درصحنه حضور داشــته‌ام و افتخار همراهی مــردم و پیروی از راه 
بنیانگذارکبیر انقلاب را داشته‌ام معتقدم که ای‌ کاش شورای نگهبان سختگیری 
کمتری در تأیید صلاحیت‌ها در پی م‌یگرفت. این چند چهره‌ای که رد صلاحیت 
شــدند همگــی از فرزندان انقــاب بودند. با اینکه معتقدم در صحنه سیاســت 
شــرایط باید به طریقی باشــد که همه گروه‌های فکری و سیاســی فرصتی برای 
خدمت به مردم پیدا کنند؛ با این‌ حال امروز همین هفت نفر در صحنه انتخابات 
شــرکت دارند و باید از میان آنها فردی را که به نظرمان اصلح‌ هســت ، انتخاب 
کنیم. نکته‌ای که در مناظرات اخیر تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری نظر 

اغلب مان را جلب کرده و من بابت آن دلگیر هســتم این اســت که چرا فضای 
این مناظره‌هــا به‌گونه‌ای پیش رفته که بعضی از ایــن عزیزان درصدد تخریب 
رئیــس دولت فعلی، آقای روحانی برآمده‌اند؟ باید انصاف داشــته باشــیم، در 
دولت فعلی هم‌ کار‌های خوب و ارزشمند انجام‌ شده است. اصلاً مگر غیر از این 
است که دولت حاضر هم به تأیید ارکان نظام ازجمله شورای نگهبان رسیده و 
از طرفی تأیید رهبری هم داشــته و دارد؟ پس از نامزدهای محترم درخواســت 
دارم که منصفانه‌تر نگاه کنند و به جای تخریب آقای روحانی بر برنامه‌های خود 
متمرکز شوند. من به‌عنوان یکی از اهالی فرهنگ در حالی این خواسته را دارم که 
م‌یدانم به سبب درگیری دولت با مسأله بسیار مهم تحریم، فرصت چندانی 
برای رســیدگی به اوضاع فرهنگ و هنرمان فراهم نشد، نقدهایی هم دارم. اما 
تأکید دارم که نم‌یتوان خدمات مثبت دولت آقای روحانی را هم نادیده گرفت. 
مگر اصلاح‌طلبان ضدانقلاب هستند که برخی این‌گونه آنها را تخریب م‌یکنند؟ 
حداقل خود من که از ابتدای انقلاب در صحنه حضور داشتم م‌یدانم که اغلب 
اینها فرزنــدان انقلاب و ادامه‌ دهنده راه امام راحل هســتند. نگذاریم عده‌ای با 
چوب سیاست تخریب شوند. این گفته‌های من بابت طرفداری از طیف خاصی 
نیست، فقط تأکید دارم اگر خودمان را انقلابی و مردمی م‌یدانیم نباید از مسیر 
انصاف دور شــویم. متأســفانه طی یک دهه گذشــته تبعات تحریم‌ها شــرایط 
سختی را برای مردم و از سویی مسئولان دولت رقم‌ زده، اینها را نباید فراموش 
کرد. هشت سال گذشته بخش عمده‌ای از اقدامات دولت برای گذر از تحریم‌ها 
متمرکــز شــد که ناگزیر هم بوده. در آخــر از کاندیدایی که دولت آینــده را بعد از 
انتخابات در دست خواهد گرفت درخواست همراهی و حمایت بیشتر از اهالی 
فرهنــگ  دارم. مگر غیر از این اســت که انقــاب ما یک انقلاب دینی- فرهنگی 
بوده؟ پس تلاش شــود تا برای همه گروه‌های فکری- فرهنگی شــرایطی برای 

فعالیت فراهم شود.

یادداشت

رحیم زریان
نویسنده، شاعر و 
پژوهشگر

این سرزمین متعلق به همه ما ایرانیان است

زندگی در مجموع بحران‌ها
توی یکــی از صفحه‌هــای اجتماعی نم‌یدانم 
چــه کســی  نوشــته بــود خانــم کیت وینســلت 
فیلــم ســینمایی »تایتانیــک« کجــا و همیــن 
خانــم در ســریال »میــر از ایســت‌تون« کجــا؟ 
بــرای منی کــه فقــط ســریال م‌یبینــم و اصلًا 
توجهــی نم‌یکنم که چه کســی ســاخته یا چه 
کســی بازی کرده کمی کنجــکاوی برانگیز بود. 
بــرای همین رفتــم و همین خانــم را در گوگل 
ســرچ کــردم و دیدم اصــاً داریم از چه کســی 
حرف م‌یزنیم. بــرای منی که تایتانیک ندیده 
را  آن  مشــهور  عرشــه  تصویــر  همــان  تنهــا  و 
همه‌جا دیده چندان نم‌یتوانست ماجرا مقایسه‌ای باشد. بنابراین 
دست از مقایسه برداشتم و سریال را دیدم. سریالی که در صفحات 
اجتماعــی زیــاد از آن حــرف زده شــد و همــه بــه همدیگــر معرفی 
کردند که ببینید چه درام خوش‌ســاخت پلیســ‌یای ســاخته شــده و 
بــا چــه بازی درجه یکی. همــه این‌ حرف‌ها را قبــول دارم. اصلًا این 
نوشــته را در تأیید حرف همه رفقای مجازی‌ام دارم م‌ینویســم که 
بگویم یک درام خوش‌ســاخت چه کاری بــا آدم م‌یکند. درامی که 
بازی خوب را چاشــنی روابط و احساسات آدمی م‌یکند و یک قصه 
معمولی را هم قاطی ماجرا م‌یکند و بعد م‌یشــود همین ســریالی 

که داریم م‌یبینیم.

آنچــه در این‌جــا بیشــتر بــه چشــم م‌یآیــد بــازی همیــن خانــم 
وینســلت اســت که همه چیز را درونی خودش کرده و بازی از همان 
ابتــدا باورپذیر را به نمایش درم‌یآورد. راســتش تــا پیش از آنکه این 
مقایســه‌ای را کــه در ابتــدا آوردم  نخوانــده بــودم به بــازی این خانم 
توجــه نکرده بودم. بعد کمی دقت کردم و دیدم همه چیز رفتار این 
آدم در ایــن نقــش طبیعــی جلوه م‌یکنــد. بحران‌هایی که پشت‌ســر 
گذاشــته یکی یکی دارد رو م‌یشــود و برخورد او با این بحران‌ها کاملًا 
انســانی و طبیعــی اســت و این یعنــی این خانــم درســت دارد بازی 
م‌یکنــد. او خوب نقش یک آدم بحــران‌زده را بازی م‌یکند آدمی که 
از فکــر کردن بــه بحران‌هایش فرار م‌یکند و همین فرار کردن بحران 
شــخصیتی انباشــته‌ای را برای او رقم م‌یزند و م‌یشود همین چیزی 
کــه در قســمت‌های این ســریال م‌یبینیــد. اما م‌یخواهم بــه بحران 
بپــردازم. بحرانی که همیشــه من عاشــقش هســتم. بــرای یک درام 
خوب بهترین بحران‌ها بهترین اســتراتژی‌ای است که م‌یشود به کار 
برد. اما یک وقتی است که بحران‌های یک درام م‌یشود بحران‌هایی 
عظیم مثل »مکبث« آقای شکسپیر و همه‌اش قتل و خونریزی است 
و یــک وقتی هم م‌یشــود بحران‌هایی درونی مثــل »هملت« همین 
آقای شکســپیر کــه بحران‌هــای درونی انباشــته م‌یشــود و درنهایت 
بحران نهایی شکل م‌یگیرد. بحرانی عظیم و با صحنه‌ای پر از خون 
و کشت و کشتار. اینجاست که درام هملت موفق است و درام مکبث 

موفق است. آقای شکسپیر م‌یداند چطور خلق بحران کند.
همیــن ســریال هــم همیــن کارها را بــه تنــاوب انجــام م‌یدهد. 
قتل‌ها و آدم‌ربای‌یهایی را مســأله م‌یکند و بحران‌های جدی ایجاد 
م‌یکنــد و در کنــار همــه اینها آنچــه جذاب‌ترین بخش ماجراســت 
بحران‌های درونی شــخصیت اصلی داستان است که در ابتدا اصلًا 
فکر نم‌یکنید قرار اســت این سریال یک ســریال روانشناختی باشد 
و خودتان را برای یک ســریال جنایی آماده کرده‌اید و همین اســت 
که شــما را شــگفت‌زده م‌یکنــد و به شــما م‌یگوید همیشــه آن‌طور 
که بحران ایجاد م‌یشــود داســتان پیش نخواهــد رفت. همه آدم‌ها 
مجموعه‌ای از بحران‌های درونی و بیرونی هستند و این یک سریال 

موفق است که م‌یتواند آن را به بهترین شکل نشان دهد.

ضرورت آشنایی با فیلسوف روانشناسی
کارل یاســپرس اندیشمندی است که بیشتر به‌عنوان فیلسوف 
شــناخته شــده اســت لیکــن او در ابتــدا بــه تحصیــل پزشــکی 
و ســپس تخصــص روانپزشــکی پرداخــت و به‌دنبــال آن بــه 
روانشناســی و فلســفه گرایــش یافت. فهــم آثار فلســفی او در 
صــورت آشــنایی بــا آثــار روانپزشــکی وی بویژه کتــاب عظیم 
روان- آسیب‌‌شناســی عمومی ســاده‌تر م‌یشــود. کتاب روان- 
آسیب‌شناســی عمومی یاســپرس را مهم‌ترین اثر روانپزشکی 

قرن بیستم دانسته‌اند. 
ارتباط‌هــای  روانشناســی  و  پدیدارشناســی  بــا  آشــنایی 
معنــ یدار که به طــور ضمنی در آن کتاب مندرج اســت برای 
اندیشــمندان علوم انسانی نیز حائز اهمیت است. در پیوست 
کتــاب زندگینامــه مختصر و ارتباط‌های مســتقیم و غیرمســتقیم فکــری 12 نفر از 
فیلسوفان، روانپزشکان و متخصصان مغز و اعصاب با یاسپرس آورده شده است 
کــه از جملــه برنتانو، فرویــد، کرپلین، ک‌ییر‌ که‌گور، هایدگر و هوســرل مورد اشــاره 

قرار گرفته‌اند.
 گرچــه آثــار متعــدد فلســفی از یاســپرس به زبان فارســی ترجمه شــده اســت 
لیکــن در مــورد آثــار روانپزشــکی او چنین نیســت و تنهــا دو فصل از کتــاب روان- 
آسیب شناســی عمومــی او به‌صورت کتابی تحت عنــوان »ماهیت روان درمانی« 

قبلًا توسط مؤلف کتاب جاری ترجمه و منتشر شده است)نشر چشمه 1395(.
 اما درباره کتاب جاری که کوششــی اســت برای معرفی یاســپرس روانپزشــک 
و تلخیصــی اســت از کتــاب عظیــم روان- آســیب شناســی عمومــی او، باید گفت 
آشنایی با یاســپرس روانپزشک 
برای روانپزشکان و متخصصان 
دســتیاران  و  اعصــاب  و  مغــز 
این دو رشــته و نیز روانشناســان 
اســت.  ضــرورت  یــک  بالینــی 
ب‌یتردیــد  کتــاب  ایــن  لیکــن 
و  فلســفه  علاقه‌منــدان  بــرای 
دوســتداران علم و پژوهشگران 
نویســندگانی  و  اعصــاب  علــوم 
کــه مایل بــه دانســتن چگونگی 
و  واقعیت‌هــای درون  دریافــت 
پیرامون انســان توســط دستگاه 
هســتند  او  روانــی  عصبــی- 

جذابیت خواهد داشت.
 و ســرانجام آنکــه آگاهــی از 
ایــن  در  مُضمــر  نــکات  برخــی 
کتاب برای حقوقدانان هم که با 
مســائلی از قبیل اراده و انگیزه و 
شناخت و تصمیم‌گیری سر و کار دارند، استفاده کاربردی خواهد داشت. نویسنده 
کتاب، دکتر فربد فدایی روانپزشــک و اســتاد دانشــگاه مؤلف کتاب‌های متعدد در 
زمینه روانپزشکی و علوم رفتاری است که برخی به‌عنوان منبع درسی دانشگاهی 

مورد استفاده قرار م‌یگیرد.
این کتاب در 176صفحه توسط انتشارات اطلاعات به چاپ رسیده است.
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